
وهشنامه حج و زيارت  پژ
سال نهم، شماره بيست و چهارم  
بهار و تابستان 1403
صفحات 7 -30

ماهیت قضای حج، موارد و احکام مترتّب بر آن با تأکید بر 
تحلیل جایگاه حاکم اسلامی در تسهیل امور مربوط به آن
مهدی درگاهی1

چکیده

ماهیــت، مــوارد و احــکام قضای حج علی رغــم انعکاس در کتاب الحــج در میراث 
فقــه جعفــری، تاکنون به صــورت تحقیقی موسّــع، یکپارچه و متمرکــز در محافل 
علمی منعکس نشده است که تحقیق حاضر در بخش ابتدایی متکفل آن است. 
در مــواردی کــه حج بر ذمّه مکلّف اســتقرار یابد یا مکلّف در زمان انجام مناســک 
کاری کنــد کــه موجب فســاد و بطــان حجش شــود، واجب اســت در اولین زمان 
ممکــن بــه تدارک و قضــای حج بپردازد؛ بدیــن معنا که باید در ســال آتی دوباره 
بــه انجــام حــج مبادرت ورزد. امــا از آنجا که اعــزام به حج در جمهوری اســامی 
ایران، منحصر به ثبت نام و قرار گرفتن در اولویت اعزام می‌باشــد و غالباً قضایِ 
حج جز با خرید فیش حج به صورت آزاد فراهم نیســت، ســؤالی مطرح می شود 
که در فرض اِفســاد حجِ حاجی و عدم تمکّن او از تهیه فیش آزاد، حاکم اســامی 
یا نمایند‌ه‌ی او نســبت به برائت ذمّه او از حج مبنی بر تســهیل امر با اختصاص 
ســهمیه ی اعــزام بــه حــج چــه نقــش و وظیفــه‌ای دارد؟. مقتضــای عمومــات و 
اطلاقــاتِ ادلــه امــر به معروف و نهــی از منكر، حاکــی از لزوم فراهم آوردن بســتر و 

گروه فقه و اصول جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران 1. استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم؛ استادیار 

(mahdi_dargahi@miu.ac.ir)
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شــرایطِ بایســته برای اجرای احکام الهی توســط حاکم اســامی است و به نظر 
می‌رســد اختصاص بخشــی از ســهمیه حج در هر ســال برای مکلّفیِ که حجش 
ناخواســته و بدون جهلِ تقصیری فاســد بوده از مصادیق تکلیفِ مذکور اســت. 
این تحقیق با هدف تبیین ماهیت قضای حج، موارد و تحلیل احکام مترتب بر آن 
با تأکید بر وظیفه حاکم اسلامی نسبت به برخی مصادیق آن انجام شده و  نیل 
به این مَقصد در سایه توصیف و تحلیل آموزه‌های فقهی با گردآوری داده‌های 
کتابخانه‌ای میسّــر اســت کــه نتیجه آن، انعــکاس ماهیت، مــوارد و احکام مترتب 
بــر قضــای حج در یک تحقیق منســجم و یکپارچه با تحلیل فقهــی وظیفه حاکم 

اسلامی نسبت به برخی مصادیق قضای حج است. 

کلیدواژه ها: 

حج، قضای حج، بطلان حج، حاکم اسلامی، اقامه دین.

مقدمه

امروزه روحانیان کاروان ها وظیفه خطیر ارشــاد زائران بیت الله الحرام به مســائل شرعی 

را بــر عهــده دارند و با نظارت بــر صحت آعمال  انها اشتباه هايشــان را تذکر و راه تصحیح 

اعمــال را بــه آنان نشــان می دهند. این مســئله پس از اتمام اعمال مناســک حج با دقت 

و حساســیت فوق العــاده ای دنبال می شــود. در ایــن میــان ارتــکاب برخــی از محرمات و 

اشتباه ها در انجام دادن مناسک حج، مستلزم قضای حج  است. هر چند در کتاب هاى 

فقهــی بحــث قضاى حج مطرح شــده اســت و عــاوه بــر آن در موضوعاتی چــون »جبران 

حج میت«، »حج نذری«، »حج کسی که ارکان حج را به جا نیاورده یا پس از استطاعت و 

استقرار حج آن را به جا نیاورده« و »حج باطل« دوباره به قضای حج اشاره و گاهى ماهیت 

و بعضی از احکام آن نيز بحث شــده اســت، اما شایســته، بلکه بایســته  اســت با نگاهی 

همه جانبــه به ايــن بحث و جمع آوری دیدگاه ها و دســته بندی آنهــا مبحث قضای حج 

از جهــت ماهیــت قضا در حج، مــوارد و احکام آن مدوّن و یکپارچــه در قالب یک مقاله 
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مطرح شــود تا علاوه بر انعکاس آن در محافل علمی و آشــنایی دانش آموختگان با آن، به 

کند؟  که مکلف چگونه حج خود را قضا  این سؤال پاسخ داده شود 

با اینکه امروزه استطاعت طریقی یا همان توانایی و تمکن مکلف نسبت به رساندنِ 

گِرو نام نویســی مجدد برای اعزام است و با توجه به حجم بالای  خود به ســرزمین وحی در 

کرده اند، عملًا اعزام مجدد بر اســاس نوبت ممکن  که براى اعزام ثبت نام  افراد مســتطيع 

نیست و چه بسا آنها توان مالی برای خرید فیش آزاد را نیز ندارند تا از اين طريق حج خود 

کم اسلامی(1 مستفاد از فقه  را قضا کنند. با ارائه مدل حکمرانیِ فقیه جامع الشرایط )حا

کمیت اســام در عرصه سیاســت و اداره جامعه در  سیاســی شــیعه، به منظور تحقق حا

دوران غیبت کبــری، این مســئله اهمیت مضاعف یافته و نیازمند تحلیل فقهی گســتره 

کم اســامی   مســتفاد از ادلــه ولایت فقیــه   و جایگاه او در تســهیل امورِ  اِعمــال ولایــت حا

مربوط به قضای حجِ برخی مکلفان است.

کــم« در لغــت اســم فاعل از مــاده »حکم« به معانی »قاضــی« )جوهری، الصحاح فــى اللغه، ج5،  1.  »حا

ص1901؛ ابن اثیر، بی تا، ج1، ص419؛ فیومی، 1414ق، ج2، ص148؛ حمیری، شــمس العلوم، ج3، 

کــه بیــن مــردم حکم می کند« )راغــب، مفردات الفــاظ قــرآن، ص249( و »مانع  ص 1535( و »کســی 

ظلــم به مظلوم می شــود« )ابن فــارس، معجم مقاييــس اللغــه، ج2، ص91؛ ابن منظور، لســان العرب، 

ج12، ص142( آمده اســت. در احادیث شــیعه به معنای »قاضی«، »والی« و »فرمانروا« استعمال شده 

)منتظــری، دراســاة فــى ولايــة الفقيــه، ص 434- 436( و در متون فقهی نیز چنین اســت )قاســمی و 

المقنعــه،  امامــى و عرصه هــاى ولايــت فقيــه، ج1، ص49، 535- 541؛ مفیــد،  ديگــران، فقيهــان 

کم اســت؛ به این معنا که  کی از اشــتراک معنوی  و نه لفظی  کلمه حا ص817(. این اســتعمال ها حا

که بین مردم حکم می کند و مانع ظلم می شــود، گاهی در حیطه دادگاه و محکمه و گاهی در  »کســی 

قلمــرو یک ســرزمین و کشــور حکمرانی می کند«. )درگاهی و عندلیبی، ولايــت فقيه و حج، ص26(. 

کمیت اســام و تشــکیل و پیشــبرد  که به منظور تحقق حا بنا بر فقه سیاســی مذهب جعفری، فقیهی 

حکومت بر  پایه نظام اســام، عهده دار حکمرانی در عرصه سیاســت و اداره جامعه اســت، در دوران 

کم اسلامی است. )همان( کبری حا غیبت 



10 

آن
به 

ط 
بو

مر
ور 

 ام
یل

سه
ر ت

ی د
لام

اس
کم 

حا
اه 

ایگ
 ج

یل
حل

ر ت
د ب

أکی
ا ت

ن ب
بر آ

ب 
ترتّ

م م
حکا

و ا
رد 

موا
ج، 

 ح
ی

ضا
ت ق

هی
ما

در ایــن مقالــه نويســنده پــس از تبییــن ماهیــتِ قضا در حــج و مــوارد و احــکام آن، با 

کم اسلامی در امور اجتماعی، مخصوصاً در عرصه  اشاره ای اجمالی به گستره ولایت حا

حج، جایگاه و وظیفه  او در موارد مختلفِ قضای حج مبنی بر تسهیلِ قضا با اختصاص 

سهمیه  اعزام را تحلیل و بررسی م ىکند.

معنا و ماهیت »قضای حج«

»قضای حج« ترکیبی اضافی و متشــکل از دو واژه »قضا« و »حج« اســت؛ »قضاء« در 

لغت به معنای داوری، ادا کردن، محکم کردن و به  پایان رساندن آمده است. )ابن منظور، 

1414ق، ج15، ص186 -187؛ صاحــب بــن  عبــاد، 1414ق، ج5، ص462؛ راغــب، 1412ق، 

که در وقتِ شــرعی  ص674- 676( مــراد از اصطلاح »قضا« در عبادات، عبادتی اســت 

خــود انجــام نشــده یــا به نحــو صحیح صــورت نگرفتــه و در خــارج از وقت جبران شــود. 

)محقق ثانــی، 1402، ج3، ص357؛ فیومــی، بی تا، ج2، ص507(. بــر پایه این تعریف، قضا 

تنهــا در عبــادات موقــت )دارای وقــت معیــن( و قابــل تکرار در خــارجِ وقــت، قابل تصور 

است و در عبادتِ حج که انجام دادن آن خارج از وقت معنا ندارد، قضا متصور نیست. 

مراد از قضای حج در کاربرد فقها جبران و تکرار حج در سال آینده است، در صورتى 

که به موقع یا صحیح ادا نشده باشد )ر.ک: عاملی،1413ق، ج2، ص398؛ خوئی، 1418ق، 

ج26، ص212؛ محقق دامــاد، 1401ق، ج1، ص240(؛ ازاین رو برخی فقها اطلاق قضا بر حج 

را مَجاز )فخرالمحققین، 1387ق، ج1، ص268؛ شهید اول، 1417ق، ج1، ص482؛ نسفی، 

بی تا، ج2، ص633( یا به همان معنای لغوی )شــربینی، 1421ق، ج1، ص459؛ ابن نجیم، 

کــردن يــا بــه پایان رســاندن( دانســته اند. البته برخی دیگــر قضا را  بی تــا، ج3، ص6( ) ادا 

وســیع تر تعریف کرده اند، به گونه ای که قید »خارج از وقت« را در بر ندارد و شــامل اتمامِ 

حجِ ناقص و نادرست نیز می شود. )علم الهدی، 1405ق، ج2، ص280(

که  که قضای حج برخلاف ســایر عبادات )مانند نماز و روزه  نکته مهم دیگر آن اســت 
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قضای آنها وقت موسعی دارد و در هر زمان می تواند انجام شود، وجوب فوری دارد و باید در 

نخستین فرصت )ایام حج سال آینده( انجام شود. )طوسی، 1387ق، ج1، ص306؛ شهید 

ثانی، 1410ق، ج2، ص194( همچنین در برخى از منابع فقهی واژه اعاده، که در سایر عبادات 

بــه معنــای انجــام دادن مجدد عبادت در داخل وقت اســت، درباره حج بــه معنای »ادای 

حج در سال بعد« به کار رفته است. )طوسی، 1407ق، ج5، ص4، 127، 317، 319و 1387ق، 

ج1، ص302(. همچنــان که در احادیث )کلینی، 1407ق، ج4، ص370-369 ، 374، 379، 

436، 476؛ شیخ صدوق، 1413ق، ج2، ص472؛ طوسی، 1407ق، ج5، ص150، 265، 289، 

291، 294- 296، 318 و  319( و منابع فقهی )مفید، 1413ق، ص433؛ طوسی، 1387ق، ج1، 

ص336؛ ابن ادریس، 1410ق، ج 1، ص 548 -549، 638(. نیز چنین استعمال شده است؛ 

مثل »علیه الحج من قابل«؛ یعنی در سال آینده حج بر عهده اوست.

موارد وجوب قضای حج

در یــک تقســیم کلی مــوارد وجــوب قضای حــج را می تــوان بــر دوگونــه دانســت: يکــى 

مواردی کــه به ســبب اســتقرار حج بــر مکلــف، قضای حج بــر او واجب می شــود و ديگرى 

مواردی که به سبب افساد حج و بطلان آن، قضای حج بر حج گزار واجب می شود.

1. استقرار حج

کــه با وجود فرصت برای ادای مناســک، آن را به جا نیــاورد، حج بر عهده  مســتطیعى 

او مســتقر می شــود و قضــای حج بر او واجب اســت. )علامه حلــی، 1413ق، ج1، ص407؛ 

فاضل هنــدی، 1416ق، ج5، ص123؛ خوئــی، 1416ق، ج1، ص287- 288( مهم ترین مواردِ 

وجوب قضا در صورت استقرار عبارت اند از:

الف( قضای حج میت

بــه نظــر فقهــا با وفات مســتطيع باید ورثه وی بــرای او حج به جا آورند یا با برداشــت از 
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یــس، 1410ق، ج1، ص116؛  اصــل مال میت، شــخصی را برای ایــن کار اجیر کنند. )ابن ادر

شهید اول، 1417ق، ج1، ص325؛ علامه حلی، 1405ق، ص174 و...(.

ب( قضای حج عاجز 

به نظر مشهور فقها)طوسی، 1387ق، ج1، ص322؛ عاملی، 1413ق، ج 2، ص  138- 139؛ 

حکیــم، 1416ق، ج 10، ص 191- 204( چنانچه مســتطيع از ادای حج معذور یا ناتوان شــود 

کند. هرگاه چنین  و امید به رفع عذر و ناتوانی نداشته باشــد، باید دیگری را برای آن اجیر 

فــردی پــس از انجــام  دادن حــج نیابتی، عــذر و ناتوانی اش برطرف شــود، لازم اســت حج 

گر پیش از قضای حــج از دنیا برود، باید از جانب او حج نیابی به جا  خــود را قضــا کند و ا

آورنــد. )طوســی، 1387ق، ج1، ص322؛ بحرانــی، 1405ق، ج 14، ص 133- 134( در مقابل 

معدودی از فقها )ابن ادریس، 1410ق، ج1، ص516؛ علامه حلی، 1412ق، ج10، ص91( ادای 

حج از جانب شخص زنده ناتوان را واجب نشمرده و نیابت را منوط به فوت او دانسته اند.

ج(قضای حج مرتدِ توبه کننده 

مرتــدی کــه توبــه کند، باید عباداتی را کــه در حال ارتداد از او فوت شــده، از جمله حج، 

یــس، 1410ق، ج1، ص366؛ علامــه  قضــا کنــد. )طوســی، 1387ق، ج 1، ص127 ، 128؛ ابــن ادر

حلی، 1413ق، ج4، ص18( همچنین به نظر بســیاری از فقها)عاملــی، 1413ق، ج2، ص146؛ 

صاحــب جواهــر، 1404ق، ج17، ص303؛ خویــی، 1410ق، ج3، ص115( اســتطاعت در حــال 

ارتداد، موجب استقرار حج است و ادای حج بر مرتد، پس از توبه کردن واجب است، حتی 

گر قبل از فوت از استطاعت خارج شود بازماندگان بايد با اصل اموال وی از طرف او حج به  ا

جا آورند. )صاحب جواهر، 1404ق، ج17، ص303؛ فخرالمحققین، 1387ق، ج1، ص274(. 

د( قضای حج نذری 

بــا نذرکــردنِ حج و ترک آن به رغم توانایی نذرکننده، حج برعهده وی مســتقر و قضای 
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ج 4،  حلــی، 1413ق،  علامــه  ص296؛  ج1،  طوســی، 1387ق،  می شــود)نمونه:  واجــب  آن 

ص374- 375؛ شهید اول، 1417ق، ج1، ص317؛ سبزواری، 1423ق، ج1، ص286؛ عاملی، 

1413ق، ج2، ص155؛ بحرانی، 1405ق، ج14، ص203(

هـ( قضای حج در صورت احصار و صدّ

بــه نظــر مشــهور فقها)طوســی، 1387ق، ج1، ص334، 335؛ عاملــی، 1413ق، ج2، 

گلپایگانی، 1413ق، ص5(، چنانچه احرام گزار به ســبب بیماری یا شکستگی  ص386؛ 

اعضــا، جراحــت و ماننــد آن )انصــاری، 1425ق، ص593( نتوانــد حج خــود را تمام کند 

)اِحصــار( یــا موانعی مانند دشــمن او را از اتمــام حج باز دارد )صَدّ(، در صورت اســتقرار 

ی،  حــج، قضــای آن در ســال آینــده واجــب اســت. )طوســی، 1387ق، ج1، ص322؛ نــوو

ل )با 
ّ
بی تــا، ج8، ص306؛ ابــن قدامه، بی تــا، ج3، ص372( حتی در صورت اشــتراط تحل

که در صورت بروز مانع، از احرام حج یا عمره خارج شــود( به نظر بیشــتر  کند  خدا شــرط 

فقهــا )علامــه حلــی، 1412ق، ج2، ص680؛ بحرانــی، 1405ق، ج15، ص106(، بــه اســتناد 

احادیث)طوســی، 1407ق، ج5، ص81( قضای حــج در ســال آینــده ســاقط نمی شــود. 

در مقابــل برخــی از فقها)شــهید اول، 1417ق، ج1، ص351؛ موســوی عاملــی، 1411ق، ج7، 

ل 
ّ
ص290؛ بحرانی، 1405ق، ج15، ص106( به ســقوط وجوب قضا در صورت اشــتراط تحل

ل مصدود یا محصور، ســبب احصار یا صدّ 
ّ
قائــل شــده اند. همچنین هرگاه پــس از تحل

ی باید در همان ســال حج، قضــا را به  از میــان بــرود و فرصــت ادای حــج باقــی باشــد، و

جا آورد. )طوسی، 1387ق، ج1، ص333؛ موسوی عاملی، 1411ق، ج8، ص297؛ صاحب 

جواهر، 1404ق، ج20، ص135- 137(

2. افساد حج

در صورتی که حج به یکی از اسبابِ ذیل فاسد شود، قضای آن بر مکلف واجب است؛
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الف( ارتکاب برخی محرمات

ارتــکاب عمــدی برخــى از محرمــات احــرام، از جمله آمیــزش، خودارضایــی و برخی 

مصادیق دیگر، مانند التذاذ جنسی، با شرایطی موجب فساد حج و وجوب قضا می شود. 

یس، 1410ق، ج1، ص548؛ نجفی،1404ق،  )طوسی، 1387ق، ج1، ص336 و  337؛ ابن ادر

ج20، ص349، 352- 353، 363، 367 -368، 380( به نظر مشهور آمیزش عمدی مُحرم 

به حج  پیش از وقوف در عرفات یا مشعرالحرام به استناد احادیث )نمونه: کلینی، 1407ق، 

کفاره اســت. )طوســی، 1387ق، ج1،  ج4، ص379(، موجب فســاد حج و وجوب قضا و 

ص336؛ علامه حلی، 1413ق، ج4، ص146 و  148؛ صاحب جواهر، 1404ق، ج20، ص349، 

352- 353، 363(. همچنیــن بــه نظــر مشــهور فقها حکــم آمیزش در عمــره تمتع همانند 

عمره مفرده اســت )علامــه حلی، 1413ق، ج4، ص155؛ بحرانــی، 1405ق، ج15، ص388، 

391؛ نراقــی، 1415ق، ج13، ص262- 263(؛ یعنــی بــا وقــوع آمیزش پیش از ســعی،1 عمره 

تمتــع فاســد و قضــای آن پیش از اعمــال حج واجب  می شــود. )شــهید اول، 1417ق، ج1، 

ص338؛ عاملــی، 1413ق، ج2، ص481؛ ســبزواری، 1423ق، ج1، ص324( در صورتــی که 

به اســبابی ماننــد تنگــی وقت قضــای عمره تمتع ممکن نباشــد، حج تمتع بــه حج افراد 

ج5،  الأحــکام،  تهذيــب  طوســی،  539؛  ص538 ،  ج4،  الکافــى.  )کلینــی،  روایــات  بــه  توجــه  بــا   .1

ص322 -324(، آمیــزش عمــدی در عمــره مفرده پیش از ســعی موجب فســاد عمــره و وجوب قضا و 

کفاره می شــود. )طوســی، المبســوط، ج1، ص337؛ نراقی، مســتند الشــيعه، ج13، ص262- 263؛ 

صاحــب جواهــر، جواهــر الــکلام، ج20، ص380( البتــه برخــی از فقهــا آمیــزش را قبــل از تمــام شــدن 

مناســک عمره )ادای طواف نســا( ســبب فســاد عمره و وجوب قضا دانســته اند. )طوسی، المبسوط، 

ج1، ص337( به نظــر برخی دیگــر در ایــن فروض احرام گزار باید در ماه قمــری آینده عمره را قضا کند. 

)طوســی، المبسوط، ج1، ص337؛ حلی، مختلف الشيعه، ج4، ص155(؛ ولی دیگران قضا کردن 

عمــره را در مــاه آینده مســتحب شــمرده اند. )علامه حلــی، مختلف الشــيعه، ج1، ص469؛ عاملی، 

1413ق، ج2، ص481؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ج6، ص452(
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مبــدل می شــود و لازم اســت احرام گزار پس از مناســک حــج، عمره مفرده به جــا آورد و در 

کند. )نراقی، 1415ق، ج13، ص263(  سال آینده حج را قضا 

همچنیــن به نظــر برخی به اســتناد احادیث)کلینــی، 1407ق، ج4، ص376؛ طوســی، 

1407ق، ج5، ص324(، خودارضایی پیش از وقوف به عرفات یا مشعر، چه با قصد انزال 

صورت گیرد و چه بدون آن)نراقی، 1415ق، ج13، ص251(، موجب فســاد حج و مســتلزم 

کفاره اســت. )طوســی، 1387ق، ج1، ص337؛ علامه حلی، 1413ق، ج4، ص153  قضا و 

و  154؛ صاحب جواهر، 1404ق، ج20، ص367 و  368( در احکام مذکور تفاوتی میان حج 

واجب و مســتحب وجود ندارد. )طوســی، 1387ق، ج1، ص336؛ موسوی عاملی، 1411ق، 

ج8، ص406 -  408؛ صاحــب جواهــر، 1404ق، ج20، ص349( همچنیــن فرقــی میــان زن 

گر زنِ احرام گزار به  و مرد نیســت؛ مشــروط بر آنکه هر دو راضی به مباشــرت باشــند؛ ولی ا

اجبار تن به مباشرت داده باشد، اعمال او صحیح است و قضا بر عهده اش نخواهد بود. 

)طوسی، 1387ق، ج1، ص336؛ شهید اول، 1417ق، ج1، ص338، 369؛ عاملی، 1413ق، 

ج2، ص475،  476، 481(.

بــه اتفــاق نظــر فقها کســی که حجش فاســد و قضای حج بــر او واجب شــده باید حج 

کنــد تــا از احــرام خــارج شــود. )طوســی، 1387ق، ج1، ص336؛ صاحــب  کامــل  فاســد را 

جواهــر، 1404ق، ج20، ص349؛  انصــاری، 1425ق، ص200( البته درباره اینکه آیا حج قضا 

در سال آینده جبران و جریمه افساد حج )علامه حلی، 1405ق، ص188( یا حجة الاسلام 

است)فاضل هندی، 1416ق، ج6، ص435( میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. همچنین 

در صــورت فســاد عمره تمتع بســیاری از فقها)علامه حلــی، 1413ق، ج1، ص469؛ عاملی، 

1413ق، ج2، ص481؛ صاحــب جواهــر، 1404ق، ج20، ص383( بــه پایــان رســاندن عمــره 

فاســد را واجــب و برخــی غیر واجب شــمرده اند. )نراقــی، 1415ق، ج13، ص263؛ بحرانی، 

1405ق، ج15، ص390؛ موسوی عاملی، 1411ق، ج8، ص423(
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ب( ترک عمدی رکن 

هــرگاه حج گــزار رکنِ حج را )هر عملی که به جا نیاوردن عمدی آن موجب بطلان حج 

م ىشــود؛ ماننــد وقوف در عرفات و طواف زیارت( )مقدس اردبیلــی، 1403ق، ج7، ص62؛ 

بحرانــی، 1405ق، ج16، ص156،  157؛ فاضل هندی، 1416ق، ج5، ص19( عمداً ترک کند، 

حــج او باطــل اســت و بایــد پــس از اتمــام، آن را قضا کنــد. )نمونــه: طوســی، 1387ق، ج1، 

ص314، 382- 384؛ فاضل هنــدی،1416ق، ج5، ص473؛ ج6، ص19؛ صاحــب جواهــر، 

1404ق، ج18، ص136،  137 و ج19، ص370(

ج( نرسیدن به وقوفین 

ج5،  1407ق،  طوســی،  ص475،  476؛  ج4،  1407ق،  احادیث)کلینــی،  اســتناد  بــه 

گر حج گزار به وقوف در عرفات و مشعر نرسد، حج را از دست داده )فوت  ص294،  295( ا

حج( و باید با انجام اعمال عمره )طواف، ســعی و حلق( از احرام خارج شــود و در ســال 

یــس،  آینــده قضــای حــج را انجــام دهد.)طوســی، 1387ق، ج1، ص383، 384؛ ابــن ادر

1410ق، ج1، ص619، 620؛ صاحب جواهر، 1404ق، ج19، ص88؛ شــهید اول، 1417ق، ج1، 

ص426؛ بحرانــی، 1405ق، ج16، ص461( البتــه وجــوب قضــا منــوط بــه ایــن اســت که در 

رسیدن به وقوفین کوتاهی کرده باشد یا حج قبلًا بر عهده او آمده باشد. )عاملی، 1413ق، 

ج2، ص288؛ موسوی عاملی، 1411ق، ج7، ص437(.

 د( ادای مناسک در حال جنون، بی هوشی یا مستی 

از جملــه شــرایط وجــوب و صحــت حج، کامــل بــودن عقل است)طوســی، 1387ق، 

ج1، ص296،  297؛ طباطبایــی، 1418ق، ج1، ص337؛ صاحــب جواهــر، 1404ق، ج17، 

ص229(؛ ازاین رو چنانچه حج گزاری  که حج بر عهده  او استقرار یافته، تمامی مناسک را 

در جای خود به جا آورد، ولی هنگام ادای آنها دیوانه، بی هوش، مســت یا خواب باشــد، 

بــه فتــوای برخــی از فقیهــان حــج او باطل و قضــای آن بر  وی واجب اســت. )ابــن ادریس، 
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1410ق، ج1، ص620،  621؛ علامــه حلــی، 1413ق، ج4، ص254، 255؛ بحرانــی، 1405ق، 

ج16، ص460،  461( شــایان ذکــر اســت فــرضِ خواب بیشــتر متوجه افراد کهنسالی اســت 

کــه بــا ویلچــر، طواف یا ســعی را انجــام م ىدهند. اینــان گاهى بعد از اَعمــال حج و حتی 

بازگشت به ایران، متوجه می شوند که خواب در حین طواف یا سعی، مُبطل آن عمل بوده 

و بنا بر دیدگاه مرجع تقلیدش اَعمال حجش نیز باطل است. 

احکام قضای حج

که تحت عناوین ذیل تبیین می شود: بر قضای حج احکامی مترتب است، 

1. فوریت 

کسی که حج او فاسد شده، چه واجب بوده و چه مستحب،  وجوب قضای حج برای 

فوری است و باید در اولین فرصت )سال آینده( به جا آورده شود. )حلی، بی تا، ج1، ص124؛ 

بحرانی، 1405ق، ج15، ص407؛ صاحب جواهر، 1404ق، ج20، ص394 و...(

2. میقاتی یا بلدی بودن

به نظر بیشتر فقها در قضای حج مردگان در صورت معین نشدن مبدأ حج در وصیت 

و فقدان قرینه بر آن، انجام دادن حج از میقات کافی است؛ یعنی حج میقاتی خواهد بود، 

نه بلدی. )از موطن میت()طوســی، 1387ق، ج1، ص303؛ عاملی، 1413ق، ج2، ص152؛ 

صاحــب جواهــر، 1404ق، ج17، ص320 و...( ولــی برخــی از فقهــا به وجــوب قضــای بلدی 

)قبــول و شــروع نیابت از وطن میــت( فتوا دادنــد. )محقق حلــی، 1412ق، ص283؛ یزدی، 

کافی باشــد،  که اموال میت  1419ق، ج4، ص465 و...( به نظر شــماری از فقها در صورتی  

قضــای حــج بایــد از بلــد او و در غیــر این صــورت بایــد از نزدیک ترین محل ممکــن به آن 

یــس، 1410ق، ج1، ص648؛ شــهید اول، 1417ق، ج1، ص327؛  انجــام داده شــود. )ابــن ادر

یزدی، 1419ق، ج4، ص463( 
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3. محل احرام

احــرام در قضــای حجِ فاســد باید از میقات باشــد. )طوســی، 1387ق، ج1، ص337؛ 

یــس، 1410ق، ج1، ص549؛ علامــه حلــی، بی تــا، ج1، ص120( همچنیــن برخــی از  ابــن ادر

فقهــا در قضــای عمره  فاســد شــده )اعــم از عمره مفــرده یا تمتــع(، محل احــرام را مواقیت 

و  ص549،  550(  ج1،  1410ق،  یــس،  ادر ابــن  ص337؛  ج1،  1387ق،  پنج گانه)طوســی، 

شماری دیگر ادنی الحل دانسته اند)علامه حلی، بی تا، ج1، ص120( و برخی صرفاً در عمره 

فاســد شــده در حــج افراد، ادنی الحــل را مکان احرام شــمرده اند. )طوســی، 1387ق، ج1، 

ص337؛ ابن ادریس، 1410ق، ج1، ص549،  550(

4. نوع حج قضا

نــوع حــج قضــا )تمتــع، قران یــا افــراد( تابــع حج اصلی اســت؛ یعنــی حج گــزار همان 

وظیفه ای را که در حج اصلی داشته، در قضای آن هم دارد. ازاین رو در جاىي که عدول از 

یکــی از انــواع حــج به دیگری جایــز باشــد، در حج قضا نیز این چنین اســت. )شــهید اول، 

گر  1417ق، ج1، ص427؛ صاحــب جواهــر، 1404ق، ج19، ص88 ، 89( البتــه به نظــر برخی ا

وظیفــه حج گزار در حجة الاســام قران یا افراد بوده، می توانــد قضای آن را به صورت تمتع 

گر حج  انجــام دهــد؛ زیرا تمتع نســبت به قــران و افراد فضیلــت بیشــتری دارد؛ همچنین ا

اصلــی حجــة الاســام نباشــد، حج قضــا را می توان بــه هرصورت )قــران یا افراد یــا تمتع( 

یس، 1410ق، ج1، ص620( انجام داد. )علامه حلی، 1412ق، ج3، ص64؛ ابن ادر

5. تداخل در اسباب حج قضا

گاهى ممکن است دو یا چند سبب از اسباب پیشین، حج قضا را واجب سازد؛ مانند 

آنکه پس از فســاد یا فوات حج، حج گزار مُحصَر یا مصدود شــود. در فرض اجتماع احصار 

گانه ای بــه جا آورده شــود، بلکه ادای  و فســاد حج، لازم نیســت برای هر ســبب، حــج جدا

یک حج قضا در سال آینده کافی است؛ همچنین در این صورت اِحصار، کفاره اِفساد حج 
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را ســاقط نمی کند و فســاد حج نیز مانع تحلل نمی شــود. )طوســی، 1387ق، ج1، ص333، 

338؛ شهید اول، 1417ق، ج1، ص373؛ عاملی، 1413ق، ج2، ص396- 397( 

6. تزاحم حج قضا با حجة الاسلام 

چنانچه کسی  که حج قضا بر عهده اوست مستطیع  و حجة الاسلام بر او واجب  شود 

)مانند کودک یا برده ای که حج آنان فاســد شــده و پس از بلوغ یا آزادی مســتطیع شــوند(، 

به نظر برخی از فقها ابتدا باید حج قضا و ســپس حجة الاســام به جا آورده شود؛ زیرا سبب 

حج قضا مقدّم بوده است. ولی به نظر فقهای دیگر حجة الاسلام باید مقدم شود؛ زیرا آنچه 

مهم اســت اهمیت واجب است، نه تقدم سبب. )طوســی، 1387ق، ج1، ص327،  328؛ 

گــر  ا بنابرایــن   )56  ص55،  ج26،  1418ق،  خوئــی،  ص86؛  ج5،  فاضل هنــدی،1416ق، 

چنیــن حج گــزاری ابتــدا حج قضا را به جــا آورد، به نظر برخی فقها این حج حجة الاســام 

محسوب می شــود و قضا بر عهده او باقی می ماند، هرچند شــماری دیگر بر آنند که چنین 

حجی باطل است و هیچ یک از دو تکلیف را برطرف نمی سازد. البته معدودی از فقها این 

حج را صحیح و رافع تکلیف قضا دانسته اند. )ر.ک: علامه حلی، 1413ق، ج4، ص337؛ 

صاحب جواهر، 1404ق، ج17، ص247؛ حکیم، 1416ق، ج10، ص63،  64(

7. جدایی زوجین در حج قضا

به نظر بیشــتر فقها در صورت فســاد حج زوجین به ســبب آمیزش، لازم اســت هنگام 

قضای حج فاســد، آنان از یکدیگر جدا باشــند و در مکان خلوت بدون حضور شــخص 

ثالث حاضر نشوند تا آنکه مناسک حج قضا پایان یابد. )طوسی، 1387ق، ج1، ص336؛ 

شهید اول، 1417ق، ج1، ص369؛ بحرانی، 1405ق، ج15، ص369(

8. اِفساد حج قضا

گــر کســی حــج قضا را فاســد کند، افــزون بر قربانــی اتمام حج قضای فاسدشــده هم  ا

بــر او واجــب اســت. ولــی حــج دوم قضــا نــدارد و تنهــا قضای حج نخســت همچنــان بر 
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عهده اوست؛ زیرا بر عهده هر شخص تنها ادای یک حج صحیح واجب است. )طوسی، 

1387ق، ج1، ص336؛ علامــه حلــی، بی تا، ج2، ص61، 63؛ صاحب جواهر، 1404ق، ج20، 

ص366(

9. اِفساد نايب

در صورتی که نايب حج نیابتی را فاسد کند، اتمام حج فاسد و قضای آن بر او واجب 

اســت. )ر.ک: ســبزواری، 1421ق، ص224؛ حکیــم، 1416ق، ج11، ص58؛ صاحــب جواهــر، 

1404ق، ج17، ص389( در واقع حج نیابتی فاسدشده از صورت نیابت خارج و به عنوان 

حــج اصیل قلمداد می شــود؛ ازاین رو نایب باید قضــای آن را از جانب خود به جا آورد. در 

این صورت هرگاه حج نیابتی طبق قرارداد مقید به همان ســال بوده باشــد، قرارداد اجاره 

خود به خــود فســخ می شــود. اما چنانچه حــج نیابتی مطلق بــوده، قرارداد اجاره منفســخ 

نمی شود و نايب باید پس از قضای حج فاسدشده، حج دیگری هم از جانب منوب عنه 

یس، 1410ق، ج1، ص632؛ علامه حلی،  به جا آورد. )طوسی، 1387ق، ج1، ص322؛ ابن ادر

1413ق، ج1، ص414(. 

کافی دانســته و  برخی از فقها در صورت مطلق بودن نیابت، ادای یک بار حج قضا را 

در صورت مقید بودن، بر پایه این نظر در قضای حج فاسد که حج نخست حجة الاسلام 

محســوب می شــود، گفته انــد کــه با اتمــام حج نیابتــی فاسدشــده، ذمه  منوب عنــه فارغ 

می شــود؛ ازایــن رو قرارداد اجاره باطل نمی شــود، هرچند یک  حج قضا بــه عنوان عقوبت 

بــر عهــده نايــب باقی می مانــد. )علامــه حلــی، 1413ق، ج4، ص328،  329؛ محقق ثانــی، 

کــه در هر صورت  1414ق، ج3، ص153( برخــی از فقهــا بــه اســتناد برخی احادیث بر آنند 

)چــه نیابــت مقید باشــد و چــه مطلق( به جــا آوردن یــک حج قضا کافی اســت و موجب 

برائت ذمه منوب عنه و نیز استحقاق اجرت برای اجیر می شود. )شهید اول، 1417ق، ج1، 

ص323؛ نراقی، 1415ق، ج11، ص138؛ بحرانی، 1405ق، ج14، ص284- 287(
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تحلیل فقهی جایگاه و وظیفه حاکم اسلامی در امور مربوط به قضای حج

بــا توجــه بــه ماهیــت، مــوارد و احــکام قضای حــج و اينکــه قضای حــج جــز در قالب 

نام نویسی مجدد یا تهیه فیش آزاد با صرف هزینه های هنگفت، میسر نیست، این سؤال 

کم اسلامی در تسهیل امور مربوط به قضای حج چگونه  مطرح است که جایگاه و نقش حا

کم اســامی در  کــه قضای حج واجب اســت، نقش حا اســت؟ بــه دیگر ســخن هنگامى 

اقامه دین و فراهم آوردن بستر و شرایط لازم برای اجرای احکام الهی در مسئله قضای حج 

کم اســامی در اختصاص ســهمیه ا ی بــدون نوبت برای  چگونــه تحلیل می شــود؟ آیا حا

فرستادن قضا کننده  حج در سال آینده، در فرض استقرار یا افسادِ حج و عدم تمکن او بر 

تهیه فیش آزاد و به تبع سفر به سرزمین وحی و انجامِ قضای حج، وظیفه و تکلیف دارد؟ 

پاسخ به هر دو پرسش در فروضی که بطلان حج از اختیارِ حج گزار خارج بوده، از ضرورت 

که حج گزار بنا بر اســبابِ غیر  اختیاری به  و اهمیت بالایی برخوردار اســت؛ مثل جاىي 

وقوفین نرسد )افساد حج( یا احصار و صدّی )استقرار حج( رخ دهد.

کم اسلامی در اصلِ تسهیل امور مربوط به قضای حج 1. تحلیل فقهی جایگاه حا

کــم اســامی )مطابق ادلــه ولایت  کمیــت بــرای حا از مــوارد مهــم اِعمــال ولایــت و حا

فقیه1 و همچنین اِلقای خصوصیتی که از مدلول برخی آیات قرآن کریم در تشریح وظیفه 

انبیا و حُکمرانان اســامی2 به دســت می آید( اقامه دین و فراهم آوردن بســتر و شرایط لازم 

1. بــر اســاس ادلــه عقلی و نقلی که ولایت فقیه را اثبات م ىکنند،  تمام اختیــارات پیامبران و امامان، که 

بــه ســعادت جامعــه و دوری از بی نظمــی و هــرج و مرج مربوط بــوده و در حیطه امور حکومتی اســت، 

کم اســامی( نیز منتقل شده است.  به فقهی که عهده دار حکمرانی بر اداره  جامعه اســامی اســت )حا

)ر.ک: درگاهی و عندلیبی، 1394، ص 52-34(

قِيمُوا 
َ
نْ أ

َ
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َ
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َ
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َّ
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ينَ( )شــوری: 13( و )ال الدِّ

مُورِ(. )حج، 41(
ُ ْ
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ْ
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برای اجرای احکام الهی و جلوگیری از تعطیلی آنهاســت. بنا بر مبانی هستی شناســی و 

انسان شناســی، اقامه  دین یا همان اجرای آموزه های اســامی در بستر اجتماع، موجبات 

دســتیابی آحــاد جامعه به مقدمات کمال فردی و اجتماعــی را براى نیل به حیات طیبه 

)زیستی اسلامی( فراهم می آورد. )ر.ک؛ مؤمن، 1425ق، ج1، ص329( 

کبراى اســتدلال  کم و به تبع حکومت اســامى در برابر اجراى احکام را  گر وظیفه  حا ا

و وجــوب قضــای حــج باطــل را صغــراى آن قــرار دهیــم، نتیجــه م ىگیریم که مهیــا کردن 

کم و حکومت اســامى اســت؛  زمینــه قضای حــجِ باطــل به وســيله مکلف از وظایف حا

کــه مکلــف نمی تواند راهی را برای ســرزمین حج بیابد، مگر آنکــه حکومت او را یاری   چرا

و راه حج گــزاری را بــاز کند و امروزه این مهم با اعزام همه ســاله  حجاج توســط حکومت و 

کم بنا بر مصالحی  همچنین تهیه فیش آزاد برای قضا کننده حج مهیاست. مگر آنکه حا

حج را تعطیل کند1 که در آن صورت باید مهیا کردن قضای حج از طريق کشورهای دیگر 

مهیا شــود؛ چون در دوران حاضر که تمام ســاز و کارها و مســئولیت تشــرف به حج زائران 

کمیتی  کم اســامی یا نماینده یا دســتگاه های حا ایرانی با حکومت اســامی اســت، حا

به نمایندگی از او می بایســت تمهیداتی بیندیشــند که مکلفانی که حجشــان باطل شده 

بتوانند در سال آینده به حج مشرف شوند و قضای حج خود را به جا آورند.

کم و حکومت تنها مسئول اجرای احکام اجتماعی است  ممکن است بیان شود: حا

کمیــت ندارد! منتها  و نســبت بــه احکام فردی آحاد جامعه مســئولیت و حق اِعمال حا

کم به امور اجتماعى و تقســیم  ایــن کلام ناشــی از حَصــر اختیــارات و مســئولیت هاى حا

احکام به احکام فردی و اجتماعی اســت و حال آنکه این تقســیم بندی و معیار قراردادن 

کم اســامی بنگرید: ملک افضلی و ديگران، »تعلیق  1. در خصوص تعطیلی حج و گســتره اختیارات حا

کم اسلامی«، مجله حکومت اسلامی، سال 19، شماره 3 )پیاپی:73(، پايیز  و تعطیل حج توسط حا

93ش.
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کم و حکومت در اِعمال ولایت صحیح نیســت؛ همان طور  آن برای تبیین اختیارات حا

که این تقســیم بندی در منابع دینی وجود ندارد و تنها ســخن از »حق الله« و »حق الناس« 

کم اسلامی نیست؛ برای  مطرح شده، هرچند که این تقسیم نیز معیار تعیین اختیارات حا

توضیح بیشتر لازم است مقدمه ای بیان شود: 

مطابــق تصریح یا اشــاره ضمنی برخی آیات )آل عمــران: 104، 110، 114؛ مائــده: 63، 79؛ 

اعــراف: 157؛ توبــه: 71، 112( و همچنیــن گزارش هاى معتبر از حضرات معصومان، یکی  از 

کار رفته در برخی  احکام الزامى، وجوب امر به معروف ونهى از منکر است و بنا بر تعابیر به 

شْرَفَهَا« و »بِا تُقَامُ  الفَرائِض« )کلینی، 1407ق، ج5، 
َ
فَرَائِضِ  وَ أ

ْ
ى ال سَْ

َ
احادیث - همچون »أ

ص55( - می توان آن را از فرایض بزرگ الهی و ضامن اجرای احکام دینی دانست. 

برای امر به معروف و نه ىاز منکر در روایات )حر عاملی، 1409ق، ج16، ص135-133 ( 

و کلمــات فقها )صاحــب جواهر، 1404ق، ج21، ص383؛ منتظــری، 1409ق، ج2، ص215( 

که یکی از آن مرتبه ها مســتلزم دخالت فیزیکی یا همان تصرف  مراتبی ذکر شــده اســت 

در شــئون دیگری اســت؛ چنیــن دخالتــی بــرای آنکــه موجــب هــرج و مرج نشــود، وجوب 

کم اســامی)ولی  )محقق حلی، 1412ق، ج2، ص15( يا مشــروعیت آن، مشــروط به اذن حا

امــر( )محقــق حلــی، 1415ق، ج1، ص259؛ صاحب جواهــر، 1404ق، ج21، ص386-383( 

یــا از اختیــارات و وظایف او )طوســی، 1375ش، ص150؛ امام خمینی، بی تا، ج1، ص482؛ 

منتظری، 1409ق ، ج2، ص218( دانسته شده که یا بايد مباشرتاً، اقدام کند یا به دیگران اذن 

کم یا مأذونان و مُفوّضان  دهد یا تفویض کند که آنها عمل کنند. ترک این مرتبه از سوی حا

او چه بسا ارتکاب محرمات و ترک واجبات را در انظار مردم عادی جلوه م ىدهد و منکر 

را بــه معــروف و معــروف را بــه منکر تبدیل مــى کنــد. )ر.ک: کلینــی، 1407ق، ج5، ص59( 

و عــاوه بــر اینکــه اهانت به احکام اســام اســت، در تضادی میان ادعــا و عمل، موجب 

کم و منصوبان او  کم و حکومت اســامی م ىشــود. نتیجه آنکــه حا بدبینــی مردمان به حا

در حکومت اســامی مســئول اجرا و زمینه ســازی برای تحقق احکام الهی اســت و هیچ 
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حوزه ای از احکام خارج از این مســئولیت نیســت؛ البته زمینه ســازی بــه فراخور اهمیت 

کــه آثار، تبعات و  هــر یــک از احــکام و رعایت مصالح عمومی متفاوت اســت و احکامی 

کمیت برای اجرا هســتند تا بســترِ  نتایــج اجتماعــی دارنــد، در اولویت اِعمال ولایت و حا

کمیتی  کم یا دستگاه های حا زیســتی اســامی برای آحاد جامعه مهیا شــود. بنابراین حا

بــه نمایندگــی از او بــه مقتضای عمومات و اطلاقاتِ ادله امر به معــروف و نهی از منکر، با 

زمینه ســازی و برنامه ریــزی، بایــد موجبــات اجرای احکام اســامی را فراهم کننــد و از آن 

جمله تسهیل امور مربوط به قضای حج است. 

کــم اســامی در اختصاص ســهمیه  اعــزام در فرض  2. تحلیــل فقهــی وظیفــه حا

عــدم اختیــار حج گــزار در برخی موارد قضای حج یــا عدم تمکن او از تهیــه فیش آزاد 

در افساد حج 

کردن زمینه  قضای حج به  که از جمله مصادیق مهم در فراهم  نویسنده معتقد است 

کم اســامی یا نماینده او اختصاص سهمیه  اعزام در فرض عدم اختیار )مثل  وســيله حا

که  »ترک وقوفین« یا »احصار و صدّ«( و عدم تمکن حج گذار از تهیه فیش آزاد )در جایی 

کرده(  است.  حج گزار حج خود را فاسد 

ممکن اســت گفته شــود: زمینه ســازی بســتر مناســب برای انجام عبادات به وســيله 

گــر بطــان حج مکلف  کــم اســامی، در ضمــن حجِ باطــل او محقــق شــد؛ خصوصــاً ا حا

کم اسلامی وظیفه ای ندارد و  که در این صورت حا عمدی یا از روی جهلِ تقصیری باشد 

وظیفه اعاده حج بر ذمه خود مکلف است و با توجه به استطاعت مالی، بدنی و طریقی 

گر استطاعت ندارد، با توجه به  باید خود را به سرزمین وحی برساند و حج را انجام دهد و ا

استقرار حج باید نایب بگیرد تا از این واجب بریءالذمه شود. 

به نظر می رســد فرضی که مکلف هیچ اختیاری در افســاد حجش نداشته از بارزترین 

کم و به تبع حکومت اســامى در برابر  مصادیــق صغــرا در کبــرای کلی مذکور )وظیفــه  حا
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اجراى احکام اســامی( اســت؛ بنابراين بســتر ســازی اجــرای احکام بایــد در پرتو اعطای 

گر اعطای سهمیه به کسی که می خواهد  سهمیه براى تشرف در سال آینده، محقق شود. ا

حج فاســدِ خود را قضا  کند، با اعطای ســهمیه به کســی که طبق فیش ثبت نامی امسال 

کم و حکومت در فراهم آوردن بستر اجرای  موعِد تشرف به حج دارد تزاحم کند، وظیفه حا

احکام اســامی مضاعف خواهد بود و چنین نیســت که گفته شــود، سهمیه برای کسی 

اســت که امســال موعد تشــرف دارد و از حق مکلفی که هیچ اختیاری در افساد حجش 

کم  نداشته )اعطای سهمیه( دریغ شود. بلکه در مقام اجرای احکام تزاحم رخ داده و حا

موظف اســت ابتدا با تشــخیص تزاحم و تمیيز حکم اهم از مهم، شرایط لازم برای اجراى 

حکــم اَهــم در جامعه را فراهم  کند تا بســترهای لازم برای رفع مزاحمــتِ حکم مهم با اهم 

مُحقق، و حکم مهم نیز اجرا شود.

امــا براى کســی که حجــش بنا بر اختیار و با ارتکاب عمدی یا جهل تقصیری فاســد 

کم در  شــده و امــکان تهیــه فیــش آزاد بــرای قضــای حج را نــدارد - بــا پذیرش وظیفــه حا

کم زمینــه  انجام دادن قضاى حــج را فراهم کند؛  اقامــه  دیــن در بســتر اجتمــاع - بايد حا

کــه عمــل او فاســد و بایــد اعــاده و قضــا شــود و فرض آن اســت که مکلــف نم ىتواند  چرا

فیــش آزاد تهيــه کنــد و با ســفر به ســرزمین وحــی، قضای حــج را به جــا آورد؛ چون تمکن 

کم اســت تا شــرایط اجرای وجــوب قضای حج بــرای او را با  مالــی نــدارد. پــس وظیفه حا

اختصاص ســهمیه برای تشــرف مجددش فراهم کند و نمی توان حق اِعطای سهمیه به 

چنين شخصى را به بهانه استفاده از آن در سفر سال گذشته یا عمدی بودن بطلان حج 

یــا امــکان تهیه  فیش آزاد یا امکان اَخــذ نایب در فرض عدم تمکن مالی انکار کرد؛ چون 

کم یــا حکومت جز با  از منظــر عــرف فراهــم کردن بســتر  اجرای وجوب قضا به وســيله حا

اختصاص ســهمیه  مجدد محقق نمی شــود. در هر حال اثبات بطلان و تجری مکلفان 

در بطــان و ادعاهــای دروغیــن به دليل تشــرف مجــدد به حج، بحث دیگری اســت که 

خارج از این مجال است.
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نتیجه گیری 

قضای حــج، ترکیبــی اضافــی و واژه قضــا در معنــای مجــازی و بــه معنــای جبــران و 

تکرار حج در ســال آینده  اســت که یا به ســبب اســتقرار حج یا افساد حج است. »قضای 

حــج میــت«، »قضای حــج عاجز«، »قضای حــج مرتد توبه کننده«، »قضــای حج نذری« 

و »قضــای حــج محصــور و مصــدود« از مصادیق اســتقرار حج و »ارتــکاب عمدی برخی 

محرمــات احــرام«، »ترک عمدی رکن حج«، »نرســیدن به وقوفین« و »ادای مناســک حج 

در حالــت جنــون، بی هوشــی یــا خــواب و عــدم تــدارک آن« از مــوارد افســاد حــج اســت. 

که  قضای حــج  از مسائلی اســت که مکلــف بــه تنهایی از عهــده انجــام آن برنمی آید؛ چرا

امروزه تشرف به حج در قالب سازوکار خاصی و تنها از طريق نام نویسی پیشین و داشتن 

ســهمیه و فیــش ثبت نامی از گذشــته اســت و مکلف از این ســهمیه در حــج باطل خود 

کرده است.  استفاده 

مســئولیت مهیا  کردن بســتر تحقق احکام اسلام، از جمله مسئله قضای حج باطل، 

کم اســامی و نماینده او در حوزه حج و زیارت اســت تا بخشی از سهمیه حج  بر عهده حا

هر ســال را به کســانی اختصاص دهند که قضای حج باطل بر ذمه شان است. البته این 

وظیفــه تنها شــامل مواردی اســت که حج گــزار در بطلان حج اختیاری نداشــته یا تمکن 

مالی در تهیه فیش حج به صورت آزاد و تشرف و قضای حج را ندارد.



رم
ها

وچ
ت 

س
ه بي

مار
ش

27 

ت
يار

و ز
ج 

 ح
مه

شنا
وه

پژ
14

03
ان 

ست
تاب

 و 
هار

ب

فهرست منابع 
 ابــن ادریس، محمــد بن احمــد )1410ق(، .1 

الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشــارات 

اسلامی.
 ابــن  فــارس، احمــد بــن فــارس )1404ق(، .2 

معجم مقائیس اللغــة، قــم، انتشــارات دفتــر 

تبلیغات اسلامی.
 ابــن  قدامــه، عبــدالله بــن احمــد )بی تــا( .3 

المغنی، بیروت، دار الکتب العلمیه.

ابــن  منظــور، محمد بن مکــرم )1414ق(، .4   
لسان العرب، بیروت، دارالفکر.

 ابــن نجیــم حنفــی، زین الدین بــن ابرهیم .5 
الدقائــق،  کنــز  شــرح  الرائــق  البحــر  )بی تــا(، 

بیروت، دار الکتب العلمیه.
)1367ش(، .6  مبارک بن محمــد  ابن اثیــر،   

قــم،  الأثــر،  و  الحدیــث  غریــب  فــی  النهایــة 

مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
)1421ق(، .7  محمــد  بــن  احمــد  ازهــری،   

تهذیــب اللغة، بیــروت، دار احیــاء التراث 

العربی.
محمدامیــن .8  بــن  مرتضــی   انصــاری،   

)1425ق(، مناســک حــج )محشــی(، قــم، 
مجمع الفکر الإسلامی.

بــن  احمــد )1405ق(، .9   بحرانــی، یوســف  
الحدائــق الناضــرة فــی أحــکام العتــرة الطاهرة، 

قم، دفتر انتشارات اسلامی.
 بروجــردی، سیدحســین )1416ق(، البــدر 10 .

الزاهــر فی صلاة الجمعة و المســافر، قم، دفتر 

حضرت آیة الله بروجردی، چاپ سوم.
)1410ق(، 11 . اســماعیل بن عباد  جوهــری،   

بیــروت،  جوهــری،  اللغــة،  فــی  الصحــاح 

دارالعلم، بیروت.
 حر عاملی، محمد بن حســن )1409ق(، 12 .

وســائل الشیعة إلی تحصیل مســائل الشریعة، 

قم، مؤسسه آل البیت.
 حسینی حائری، ســید کاظم  )1424ق(، 13 .

قــم، مجمــع  الغیبــة،  فــی عصــر  الأمــر  ولایــة 

اندیشه اسلامی.
 حکیم، سیدمحسن)1416ق(، مستمسک 14 .

العروة الوثقی، قم، مؤسسة دار التفسیر.

 حلی، یحیی بن سعید )1405ق(، الجامع 15 .
للشرایع، قم، مؤسسة سیدالشهداء7.

)1420ق(، 16 . نشوان بن ســعید  حمیــری،   
شــمس العلوم و دواء کلام العــرب من الکلوم، 

بیروت، دارالفکر المعاصر.
 بــن  احمــد 17 . محمــد  خطیب شــربینی،   

معرفــة  الــی  المحتــاج  مغنــی  )1421ق(، 
معانــی الفاظ المنهاج، بیــروت، دار الکتب 

العلمیه.
تحریــر 18 . )بی تــا(،  ســیدروح الله  خمینــی،   

الوسیلة، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم.

 -------)1421ق(، کتــاب البیع، تهران، 19 .
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام.

 خویی، سید ابوالقاسم )1416ق(، معتمد 20 .
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العــروة الوثقــی، قــم، منشــورات مدرســة دار 

العلم لطفی.
شــرح 21 . فــی  المعتمــد  -------)1410ق(،   

المناسک، قم، منشورات مدرسة دار العلم 

لطفی.
الإمــام 22 . موســوعة  -------)1418ق(،   

الخوئــی، قــم، مؤسســة احیــاء آثــار الامــام 

الخویی.
رضــا 23 . عندلیبــی،  و  مهــدی  درگاهــی،   

)1395ش(، ولایت فقیه و حج، تهران، نشر 
مشعر.

)1412ق(، 24 . حســین بن محمد  راغــب،   
ســوریه،  و  لبنــان  القــرآن،  الفــاظ  مفــرادت 

دارالعلم الدار الشامیة.
 شــهید اول، محمد بن مکی )1417 ق(، 25 .

الدروس الشــرعیة فــی فقه الامامیــة، قم، دفتر 

انتشارات اسلامی.
 علــی 26 .  بــن  زین الدیــن  ثانــی،  شــهید   

)1410ق(، الروضــة البهیــة فــی شــرح اللمعــة 
الدمشقیه، قم، کتابفروشی داوری.

 -------)1413ق(، مسالک الافهام إلی 27 .
تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف 

الاسلامیه.
علــی 28 . بــن  محمــد  صــدوق،  شــیخ   

)1413ق(، کتــاب من لا یحضره الفقیه، قم، 
دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم.

 -------)1395ق(، کمال الدیــن و تمام 29 .

النعمة، تهران، نشر اسلامی، چاپ دوم.

 صاحب جواهر، محمدحسن )1404ق(، 30 .
جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، 

دارالاحیاء التراث العربی.
 صاحب بن عبــاد، اســماعیل  بــن  عبــاد 31 .

)1414ق(، المحیط فی اللغة، بیروت، عالم 
الکتاب.

 طباطبائی، سید علی )1418ق(، ریاض 32 .
المسائل فی تحقیق الأحکام، قم، مؤسسه آل 

البیت.
 طوســی، محمد بن حســن )1375ق(، 33 .

الاقتصــاد الهــادی الــی طریــق الرشــاد، تهران، 

انتشارات کتابخانه جامع چهل ستون.
 -------)1407ق(، تهذیــب الأحــکام، 34 .

تهران، دار الکتب الإسلامیة.
الغیبــة 35 . کتــاب  -------)1411ق(،   

للحجة، قم، دار المعارف الاسلامیه.

فــی 36 . المبســوط  -------)1387ق(،   
فقــه الإمامیــة، تهــران، المکتبــة المرتضویة 

لإحیاء الآثار الجعفریة.
مجــرد 37 . فــی  النهایــة  -------)1400ق(،   

الکتــاب  دار  بیــروت،  الفتــاوی،  و  الفقــه 

العربی.
 علامه حلی، حســن بن یوسف )بی تا(، 38 .

تحریر الأحکام الشــرعیة علی مذهب الإمامیة، 

مشهد، مؤسسه آل البیت.
 -------)1413ق(، مختلــف الشــیعة، 39 .
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قم، دفتر انتشارات اسلامی.
 -------)1412ق(، منتهــی المطلــب فی 40 .

تحقیق المذهب، مشــهد، مجمع البحوث 

الإسلامیة.
 علم الهدی، علی بن حســین )1405ق(، 41 .

رســائل الشــریف المرتضــی، قــم، دارالقــرآن 

الکریم.
 حســن 42 .  بــن  محمــد   هنــدی،  فاضــل   

)1416ق(، کشــف اللثــام و الإبهام عن قواعد 
الأحکام، قم، دفتر  انتشارات اسلامی.

محمد بن حســن 43 . المحققیــن،  فخــر   
)1387ق(، ایضــاح الفوائــد، قم، مؤسســه 

اسماعیلیان.
 فراهیــدی، خلیــل  بن  احمــد )1410ق(، 44 .

العین، قم، نشر هجرت.

 فیومی، احمد )بی تا(، المصباح المنیر فی 45 .
غریب الشــرح الکبیر للرافعی، قم، منشورات 

دارالرضی.
دیگــران 46 . و  محمدعلــی  قاســمی،   

عرصه هــای  و  امامــی  فقیهــان  )1384ش(، 
علــوم  دانشــگاه  مشــهد،  فقیــه،  ولایــت 

اسلامی رضوی.
محمــد 47 . بــن  علــی  ســبزواری،  قمــی   

)1421ق(، جامع الخلاف و الوفاق، قم، نشر 
زمینه سازان ظهور.

 کلینــی، محمد بــن  یعقــوب )1407ق(، 48 .
الکافی، تهران، دارالکتب الإسلامیه.

 گلپایگانی، سیدمحمد رضا )1413ق(، 49 .
الاحصار و الصد، قم، دار القرآن الکریم.

بــن محمــد )1415ق(، 50 . مــاوردی، علــی   
الاحــکام الســلطانیة، بیــروت، دار الکتــاب 

العربی.
 محقق ثانی، علی بن حســین )1414ق(، 51 .

جامع المقاصد، قم، مؤسسه آل البیت.

المحقــق 52 . رســائل  -------)1409ق(،   
کتابخانه آیت الله مرعشــی و  الکرکی، قــم، 

دفتر  نشر اسلامی.
 محقق حلی، جعفر  بن  حسن )1415ق(، 53 .

شرایع الاسلام، قم، المعارف الاسلامیة.

 -------)1412ق(، النهایة و نکتها، قم، 54 .
دفتر  انتشــارات اسلامی وابسته به جامعه 

مدرسین حوزه علمیه قم.
)1401ق(، 55 . ســید محمد  محقق دامــاد،   

کتــاب الحج، مقرر: عبدالله جــوادی آملی، 

قم، چاپخانه مهر.
 محقق سبزواری، محمدباقر )1423ق(، 56 .

کفایة الاحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی.

 مفیــد، محمــد بــن محمــد )1413ق(، 57 .
کنگــره جهانی هزاره شــیخ  المقنعــة، قــم، 

مفید.
 مقدس اردبیلی، احمد)1403ق(، مجمع 58 .

الفائدة و البرهان فی شــرح إرشاد الأذهان، قم، 

دفتر انتشارات اسلامی.
 ملک افضلی، مهدی و دیگران )1393ش(، 59 .
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کــم  حا توســط  حــج  تعطیــل  و  »تعلیــق 
اســامی«، مجلــه حکومت اســامی، ســال 

19، شماره 3 )پیاپی:73(.
 منتظری، حسینعلی )1409ق(، دراسات 60 .

فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم، نشر 

تفکر.
فــی 61 . الحکــم  نظــام  -------)1417ق(،   

الاسلام، چاپ دوم، قم، نشر سرایی.

 موسوی عاملی، محمد بن علی )1411ق(، 62 .
شــرائع  عبــادات  شــرح  فــی  الأحــکام  مــدارک 

الإسلام، بیروت، مؤسسه آل البیت.

 مؤمــن، محمــد )1425ق(، الولایــة الالهیة 63 .
الاســامیة أو الحکومــة الإســامیة، قــم، دفتــر 

انتشارات اسلامی.
 نراقی، احمد بن محمدمهدی )1415ق(، 64 .

مستند الشیعة، قم، مؤسسه آل البیت.

 نووی، یحیی بن شرف )بی تا(، المجموع 65 .
)شرح المهذب(، بیروت، دار الفکر.

العــروة 66 . )1419ق(،  محمدکاظــم  یــزدی،   
انتشــارات  دفتــر  قــم،  محشــی،  الوثقــی، 

اسلامی.


